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  سوره يوسف بر قاعده الزام ٧٦لالت آيه د
 ٧تكانلويمقدم ت يتراب ديسع

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١١: رشيپذ خيتار            ١٤٠٢/ ٠٧/ ٠٥: افتيدر خيتار

  چكيده 

سوره يوسف است با  ٧٦بررسي آيه  گرفت،رد بررسي قرار مو مقالهآنچه در اين 

يا قاعده الزام را مي شود از اين آيه استفاده نمود يا خير؟ و نتيجه آن اين شد اين هدف كه آ

كه با و جود چهار پيش فرض وقتي به سراغ آيه مي رويم قاعده الزام از اين آيه قابل استنباط 

رساند مي ،در آن آمده) كدنا كذلك(چون جمله به اين صورت كه آيه مورد بحث  .است

م مختص اي بر اينكه اين حكچون قرينه بوده و) ع( كه تأييد الهي پشتوانه كار حضرت يوسف

 البته بر اساس .مي توان از آن حكم كلي برداشت نمود ،همين مورد خاص است وجود ندارد

اين  نكه،اي نكته ديگر .بود جواز استصحاب شرايع سابقه اين حكم براي ما هم حجت خواهد

م كند كه خصم هقاعده تا زماني كه بر ضرر خصم باشد قابليت جريان دارد و فرقي نمي

بنابراين از اين لحاظ هم استدلال به آيه ايرادي  ،مذهب ما باشد يا از مذهب ديگري باشد

   .نخواهد داشت

  .ابقاعده اصولي، استدلال، حضرت يوسف، ضرر، استصح:  كليدواژگان

   

                                                        
  .gmail.com١٨٨٥١saeedt@، هيحوزه علم ٢دانش پژوه سطح  ٧
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  مقدمه

يكي از مباحث مهمي كه در فقه از آن بحث مي شود بحث قواعد فقهي است كه با 

روشن شدن هر يك از آنها به مسائل زيادي مي توان دست يافت و دست يافتن به اين قواعد 

از قرآن و روايات و طبيق اينها بر مصاديق وظيفه اي است كه ائمه به ما واگذار كرده اند 

وظيفه  ؛علينا القاء الاصول و عليكم التفريع: در روايتي مي فرمايند) ع(مام رضا همچنان كه ا

ما بيان كليات و اصول شريعت است و وظيفه شما تطبيق اين كليات بر مصاديق خارجي است 

  )٦ح،  ٦٢ص،  ٢٧ج :ق ١٤٠٩، حر عاملي، وسائل الشيعه(

 است كه مربوط به تعامل يكي از قواعدي كه در فقه از آن بحث مي شود قاعده الزام

بين مسلمانان با پيروان ساير اديان است، اين قاعده مورد بحث و بررسي قرار گرفته و علما 

ادله گوناگوني از سنت، عقل و اجماع بر اثبات حجيت آن اقامه نموده اند، وتا كنون ديده 

تند اين قاعده نها مسنشده كه فقها براي حجيت اين قاعده به قرآن استدلال كنند و اكثر فقها ت

ر أدلة و تنحص :را روايات دانسته اند آنچنان كه شيخ حسين حلي در بحوث الفقهيه مي آورد

 :ق ١٤١٥ ،بحوث فقهيه حلي،(القاعدة بالأخبار الشريفة الواردة عن الأئمة عليهم السلام 

  )٢٧١ص

سوره  ٤٧و ٤٢آيه ( تنها آيت الله شيخ محمد جواد فاضل لنكراني به دو آيه از قرآن

  )٥٢و ٤٣ص :١٣٩١، قاعده الزام فاضل لنكراني،( در اين زمينه استدلال نموده اند) ئدهما

سوره  ٧٦آنچه در اين نوشتار مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد در مورد دلالت آيه 

ت و اس) ع( يوسف بر اين قاعده است، البته چون اين آيه در مورد شريعت حضرت يعقوب

ه هم دو مبنا وجود دارد، در اين جا با اين پيش فرض بحث ب شرايع سابقدر مورد استصحا

  .را پيش مي بريم كه استصحاب شرايع سابقه جايز باشد

طبق بررسي هاي به عمل آمده در اين باره كتاب يا مقاله مستقلي نگاشته نشده، و 

ن فرموده اند قرآ تنها جناب آقاي محمد فاكر ميبدي در كتابشان به نام باز پژوهي آيات فقهي
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 ، رآنباز پژوهي آيات فقهي ق ميبدي،(كه به اين آيه بر صحت قاعده الزام  استدلال شده است 

  )٣٣ص: ١٣٨٦

  مفهوم شناسي

  :را بررسي كنيم الزام قبل از ورود در بحث لازم است معناي واژه

او از ماده لزم و مصدر باب افعال و به معناي واجب گردانيدن و به عهده  :الزام

گذاشتن بوده و ثلاثي مجرد آن به معناي ثبت و دام مي باشدالزمه العمل يعني آن كار را بر او 

؛ ١٦٢ص،  ٦ج :ق ١٤١٦ ،مجمع البحرين طريحي،(واجب كرد و به عهده او گذاشت 

  .)٢٠٢٩ص ،٥ج :ق١٤١٠، جوهري، الصحاح 

ي شدت التبكيت به معنا: الالزام: گونه مي آوردزبيدي در تاج العروس اين

محكوميت، برخورد خيلي بد داشتن و زياد محكوم كردن و راغب اصفهاني در المفردات 

ي، تاج زبيد(معناي خود  لفظ را بيان نكرده و تنها دو قسم از كاربرد آن را بيان نموده است 

 :ق ١٤١٢ ، المفردات،راغب اصفهاني؛ ١٦٢ص ،١٧ج :ق ١٤١٤، العروس من جواهر القاموس 

  )٧٤٠ص

از قواعد مشهور فقهي است كه مفاد آن طبق برخي اخبار اين  يدر اصطلاح يك الزام

 و شيخ حر) هر كس به ديني متدين و معتقد است احكام آن دين بر او لازم است: ( است

ته لزم من دان بدين قوم: عاملي هم اين حديث شريف را در كتاب وسائل الشيعه آورده اند

  )٣٠ح ،٧٥ص ، ٢٢ج :ق ١٤٠٩ ،وسائل الشيعه حر عاملي،(

  مباني تحقيق

حال كه معناي اين قاعده در لغت و اصطلاح مشخص شد لازم است اين مطلب هم 

اول اينكه اين قاعده اختصاص به ابواب  :احتمال در اين قاعده وجود دارد دو كه روشن شود

باب  وكتب گذشتگان مي بينيم كه اين قاعده را تنها در د؛ همچنان كه درخاصي از فقه دارد

  : عنوان نمونه به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم به. طلاق و ارث اجرا مي كردند
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شيخ طوسي به عنوان اولين كسي كه اين قاعده را به كار مي برد در كتاب تهذيب ) ١

من طلق امرأته و كان مخالفا و لم يستوف شرائط الطلاق الا أنه يعتقد «: الاحكام خود مي آورد

اگر شخصي از اهل تسنن زنش را طلاق دهد و شرائط طلاق در ؛ »بينونه لزمه ذلكأنه يقع به ال

آن كامل نباشد ولي خود شخص معتقد باشد كه طلاق صورت گرفته جدايي حاصل شده و 

  )٥٧ص،  ٨ج :ق ١٤٠٧ تهذيب الاحكام، طوسي،(حكم طلاق بر او جاري مي شود 

 ه الزام را اثبات مي كنند تمسك ميايشان در كتاب الميراث به ادله اي كه مفاد قاعد

فرمايند و پس از نقل رواياتي مبني بر اينكه شيعه مي تواند طبق مفاد قاعده الزام، به عنوان 

هذه الاخبار مخالفه للحق غير معمول عليها عند « :تعصيب، از ارث بهره مند شود مي فرمايند

احد من الاخوه و الاخوات و قد بينا ذلك  الطائفه باجمعها لانه المعلوم عندهم أن مع الام لا يرث

والوجه في هذه الاخبار آن نحملها علي ضرب من التقيه لموافقتها مذاهب العامه . في ما تقدم

و يحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم علي مذاهبهم علي ما يعتقدونه 

اين اخبار كه ؛ »ض علي خلاف الحقنه منا و إنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعكما يأخذو

مخالف با قول حق هستند مورد عمل طائفه اماميه نيست چرا كه با وجود مادر هيچ يك از 

سپس ايشان در توجيه اين اخبار دو راه حل را پيشنهاد مي . برادران و خواهران ارث نمي برند

اث از باب رواياتي ن موافق با مذهب عامه است و دوم أخذ ميراول حمل برتقيه چو: كنند

است كه مفاد آنها جواز اخذ از اهل سنت بنابر اعتقاد خودشان مي باشد همان طور كه آنان 

  )٣٢١ص،  ٩ج :ق ١٤٠٧ تهذيب الاحكام، طوسي،(از شيعه بنابر اعتقاد خودشان مي گيرند 

وقد روي « :در سرائر آورده اندمرحوم ابن ادريس ) ره( پس از مرحوم شيخ) ٢

وايات متضافره بينهم متناصره و أجمعوا عليها قولا و عملا إنه ان كان المطلق مخالفا أصحابنا ر

افر روايات به حد تض؛ »و كان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث لزمه ذلك و وقعت الفرقه به

رسيده و هر كدام ديگري را تأييد مي كند و فقها بر اين مطلب قولا وعملا اجماع دارند، 

يات چنين است كه اگر طلاق دهنده سني باشد و زن را سه طلاقه كند و اعتقاد مضمون اين روا
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به وجود چنين طلاقي داشته باشد لازم است بر طبق اعتقادش عمل كند و بينونت و جدايي 

  )٦٨٥ص،  ٢ج :ق١٤١٠ ،السرائر حلي،(حاصل شده است 

نقل مي كند ) ع(زراره از امام صادق  در دروس روايتي از) ره(مرحوم شهيد اول) ٣

كه چنانچه از ميت، يك مادر و خواهر هاي پدري يا مادري باقي مانده است، از جهت ارث 

أن للأم السدس، و لكلاله الاب ثلثان لكلاله الأم « :چگونه تقسيم مي شود؟ حضرت فرمودند

براي مادر يك سوم وبراي خواهران و برادران پدري دو سوم و براي خواهران و ؛ »السدس

ه ١٤١٧ ، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه عاملي،(ران مادري يك سوم از ارث مي باشد براد

  )٣٥٦ص ٢ق، ج

و هي متروكه للاجماع علي أن الاخوه « :مرحوم شهيد در ذيل اين روايت مي فرمايد

لا يرثون مع الام و حملها الشيخ علي الزامهم بمعتقدهم بمعني لو كانت الأم تري ذلك حل 

اين روايت مورد اعراض ؛ ») عليهم السلام(لتناول لنص الباقر و الصادق و الكاظم الاخوات ا

اصحاب است به اين جهت كه نزد شيعه اين مطلب اجماعي است كه با وجود مادر ميت اخوه 

اين روايت را بر قاعده الزام ) ره(ولي شيخ طوسي .كه عنوان كلاله را دارد ارث نمي ببرند

ي كه اگر مادر خودش سني باشد و به اين حكم معتقد باشد يك سوم حمل نموده به اين معن

ه الدروس الشرعيه في فق شهيد اول،( ارث مي برد و كلاله از ناحيه پدر دو سوم ارث مي برند

  .)٣٥٦ص،  ٢ج :ق ١٤١٧ ،الاماميه

لا فرق في الحكم علي المخالف « :شهيد ثاني در باب طلاق اينگونه مي آورد) ٤

قده من الطلاق بين الثلاث و غيرها مما لايجتمع الشرائط عندنا و يقع عندهم كتعليقه بوقوع ما يعت

علي الشرط و وقوعه بغير إشهاد و مع الحيض و باليمين و بالكفايه مع النيه و غير ذلك من 

در حكم به طلاق و بينونه بر شخص سني كه همسر خود را طلاق داده ؛ »...الاحكام التي يلتزمها

يست كه سه طلاقه كرده باشد يا نوع ديگري از طلاق باشد كه به اعتقاد شيعه شرائط تفاوتي ن

آن كامل نباشد مثلا آن را معلق بر شرط كرده يا بدون شاهد طلاق داده يا طلاق در زمان حيض 

زن صورت گرفته يا با قسم طلاق داده و يا اينكه نيت طلاق نموده و به همان اكتفا كرده و 



 

١١١ 

ش
Ё ँو

Ϩعا طا
ϐ ی 

स
 

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
 

 
 

 
اره 

Ϧم ل، 
ل او

سا
رم

Ίھا
 ،

܊ماه
ώܧ

 
١٤٠

٢
  

مسالك الافهام الي  شهيد ثاني،(ن قبيل كه خودشان آنها را صحيح مي دانند مواردي از اي

  .)٣٦٨ص ،١ج :ق ١٤١٣ ،تنقيح شرايع الاسلام

نيز عباراتي با ... فاضل مقداد، مرحوم سبزواري، صاحب حدائق، صاحب رياض و

ته اين همين مضامين را دارند و اين قاعده را در دو باب طلاق و ارث جاري نموده اند كه الب

كار ريشه در روايات دارد چون روايات اين قاعده معمولا در اين دو باب وارد شده است 

  .)٧٢ص ، ٢٢ج :ق ١٤٠٩عاملي ؛٣١٩ص ،٩ج :ق تهذيب الاحكام، ١٤٠٧طوسي،(

احتمال دوم هم اين است كه اين قاعده در تمام ابواب فقه جريان دارد، و به عنوان 

دخليت اعتقاد در صحت و فساد عقد عباراتي دارند كه نمونه  مرحوم تستري در بحث از م

قد ورد في الاخبار أن المتعه لا تحل الا لمن « :در آن به مفاد قاعده الزام پرداخته و مي فرمايند

عرفها و حرام علي من جهلها وأن الله حرم علي الشيعه المسكر من كل شراب و عوضهم من 

لزمته احكامهم و ورد أيضا أخبار آخر في المخالفين ذلك المتعه و أن من كان يدين بدين قوم 

إذا طلقوا نسائهم لغير السنه انكم الزموهم من ذلك ما الزموا به انفسهم و تزوجوهن فانه لا بأس 

و مقتضاها ان للاعتقاد مدخلا عظيما في صحه العقد و فساده و عليه يبتني ساير شرائطه ... بذالك

 در روايات وارد شده كه عقد موقت؛ »...قه في الطلاق و غيرهفيلزم علي العمل بذلك علي اطلا

براي كسي كه آن را بشناسد حلال و براي كسي كه به آن جاهل باشد حرام است و اينكه 

خداوند بر شيعه هر مايع مست كننده اي را حرام نموده است و در عوض متعه را بر آنها حلال 

دين قومي باشد احكام آن دين بر او لازم  نموده است و اينكه هر كس معتقد به مذهب و

خواهد بود كه در اين زماني اخباري هم وارد شده كه و قتي يكي از اهل تسنن همسرش را 

به گونه اي طلاق دهد كه خودش آن طلاق را صحيح مي داند و لي از نظر شيعه باطل است 

مقتضاي اين ... درآوردطلاق واقع مي شود و شخص شيعه مي تواند آن زن را به ازدواج خود 

دسته از اخبار اين است كه اعتقاد ديني در صحت و فساد عمل نقش مهمي دارد وعمل به اين 

بي  ،انوارمقابس ال تستري،(اق و غير آن نيست اخبار به طور مطلق لازم است و فرقي ميان طل

  .)٢٧٢ص :تا
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ه به ي هستند كديگران  از جمله علماي فيض كاشاني، مجلسي اول، و ميرزاي قمي و

، و پيش فرض ما در اين مقاله روي  همين احتمال است )؟(توسعه اين قاعده اشاره نموده اند

ندارد و در همه ابواب فقه جريان دارد؛ كه اين قاعده به باب خاصي از ابواب فقه اختصاص 

 چون در همين آيه مورد بحث بالفرض كه قاعده الزام از آن استفاده شود مربوط به باب

  .سرقت است نه از باب ارث يا طلاق، و اين به استدلال به اين آيه لطمه اي وارد نمي كند

همچنين بناي ما در اين نوشتار اين است كه اين قاعده، قانون تعامل با همه كساني 

است كه ديني غير از تشيع دارند نه اينكه اختصاص به تعامل بين شيعه و اهل تسنن داشته 

شيعه يا دو نفر از اهل يك دين هم مي توان اين قاعده را جاري دانست  باشد، حتي بين دو

البته تا زماني كه حكم بر طبق اين قاعده به نفع حق و بر ضرر كسي باشد كه عقيده باطل 

همانطور كه شيخ حسين حلي در كتاب بحوث فقهيه به اين مطلب اشاره نموده است  ،دارد

  . )٢٧١ص :ق ١٤١٥ ،بحوث فقهيه حلي،(

  آيات الاحكام  

 اصفهاني،راغب (در لغت به معناي علامت و نشانه اشكار است  و آيات جمع آيه

  .، و در اين بحث به معناي فقراتي از قرآن كريم مي باشد)٧٣٩ص :ق ١٤١٢ المفردات،

احكام هم جمع حكم است كه در لغت به معناي قضاوت كردن و در اصل به معناي 

وآنچنان كه شهيد اول در ) ١٤٥ص ٢ج :ق ١٣٤٧، لمصباح المنيرفيومي، ا(منع كردن مي آيد 

القواعد و الفوائد مي فرمايند در اصطلاح حكم خطابي است از جانب شارع كه به گونه 

 ،د و الفوائدالقواع شهيد اول،(اقتضايي يا تخييري به افعال و اعمال مكلفين تعلق مي گيرد 

  .)٣٩ص ،  ١ج :ق ١٤٠٠

ام مفسران فقه القرآن سخني نگفته و آن را به وضوحش در تعريف آيات الاحك

لّق الآيات التي تتع«: اما عده اي از معاصران آن را اينگونه تعريف كرده اند ؛واگذار نموده اند

 ،لاميموسوعه الفقه الاس جمعي از پژوهشگران،(» بغرض الفقيه لاستنباطه منها حكماً شرعياً
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راي استنباط حكم شرعي به كار مي گيرند، و به آياتي كه فقها ب .)٣٧ص ،٢ج :ق ١٤٢٣

  .عبارت ساده تر آيات الاحكام آياتي هستند كه مشتمل بر احكام شرعي اسلام مي باشند

 :با رجوع به آياتي كه در كتب آيات الاحكام مي يابيم كه اين آيات بر دو نوعند

ي دال كه به طور خف آياتي كه به صراحت حكم شرعي را بيان نموده اند و دسته دوم آياتي

 بر حكم شرعي بوده و به طور غير مستقيم مبين حكم شرعي مي باشند مانند اين آيه شريفه

كه برخي از فقها از آن استفاده نموده اند كه مشركه و زانيه ) والذي خبث لايخرج الا نكدا(

  .)١٢٥ص ،٢ج :ق ١٤٠٥ ،فقه القرآن قطب راوندي،(نبايد به طفل مسلمان شير بدهند 

البته در كتب معروف آيات الاحكامي كه اماميه نگاشته اند تنها آياتي بحث شده كه 

به طور مستقيم دال بر حكم شرعي هستند، گويا مبناي اين بزرگواران اين بوده كه تنها آياتي 

ظرفيت فقهي دارند كه به طور مستقيم دال بر حكم شرعي باشند، ولي در اين نوشتار مبناي ما 

ه تمام آيات قرآن به نوعي مي توانند آيات الاحكام بوده و مبين حكمي از احكام اين است ك

م از ما اگر حكم را اعم بداني...الهي باشند همانطور كه آيت الله معرفت در اينباره مي فرمايند

آنچه در رفتار انسان و در زندگي انسان تأثير دارد، بايد بگوييم همه قرآن كتاب آيات الاحكام 

نه اينكه آنها را محود به عدد ) ٢٩٩ص ،١ج :ق ١٤١٠ ،التمهيد في علوم القرآن معرفت،(است 

خاصي در قرآن بدانيم و بعد به دليل اينكه آيه اي داخل آن آيات نيست از محل بحث آن را 

  . خارج كنيم و در استدلال به آن خدشه وارد كنيم

ياتي ذكر شويم اين است آمطلب ديگري كه قبل از بيان آيه مورد بحث لازم است مت

  :  از قرآن كه بيانگر حكم شرعي هستند، به چهار دسته تقسيم مي شوند

  مبين حكم خاص ) ١

لله « :مراد آن دسته آياتي هستند كه احكام خاص يك مسأله را بيان مي كنند مانند

ه وجوب كه اين آيه تنها دربار ؛)٩٧آل عمران ( »علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

  .حج وشرط استطاعت آن است

  مبين حكم عام) ٢
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فاستبقوا ...: «بعضي از آيات با عموميت خود چند مسأله فقهي را در بر مي گيرند مانند

كه بر سبقت گرفتن نسبت به هر كار خيري  ؛)٤٨بقره (» الخيرات إلي الله مرجعكم جميعا

مائده (»...قوا و لا تعاونوا علي الاثم و العدوانتعاونوا علي البر و الت...«دلالت دارد و همچنين آيه 

  .كه با عموميتش بر عاريه و رساندن اشياء پيدا شده به صاحبش و امثال آن دلالت مي كند ؛)٢

  مشتمل بر قاعده اصولي ) ٣

چون در واقع علم اصول ابزار استنباط احكام است آياتي كه بيانگر قواعد اصولي 

 :ء آيات الاحكام به شمار مي روند، مثل آيه نبأ كه مي فرمايدهستند به طور غير مستقيم جز

يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم «

و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر : «و نيز آيه نفر كه مي فرمايد؛  )٦:حجرات(»نادمين

  .)١٢٢:هتوب(»...ئفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم من كل فرقه منهم طا

  مشتمل بر قاعده فقهي ) ٤

تعدادي از آيات فقهي از عام فراتر رفته و شامل ابوابي از فقه و حقوق اسلامي نيز 

عل و ما ج« و نيز آيه؛ )١٨٥:بقره(»يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر« مي شود مثل آيه

 : ١٣٨٦،  باز پژوهي آيات فقهي قرآنميبدي، ( )٧٨:حج(» ...عليكم في الدين من حرج

  .)٣٢ص

آيه مورد بحث در اين نوشتار قرار است كه از قسم چهارم معرفي شده و از قاعده 

  .فقهي استنباط شود

  سوره يوسف ١٧٦آيه 

سف ما ا ليوفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدن«

كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذي علم 

   »عليم

بنيامين را با خود به مصر آوردند حضرت ) ع(بعد از آني كه برادران حضرت يوسف

يوسف به اذن الهي تصميم داشت برادرش را در مصر نگهدارد لذا نقشه قرار دادن جام در بار 
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امين را طراحي كرد كه به گفته اين آيه راه چاره اي بود كه خداوند متعال پيش روي بني

  .قرار داد) ع(يوسف

نقشه اين بود كه بعد از به راه افتادن برادران به سوي كنعان به آنها تهمت دزدي زده 

) ٢٢٧ص ،  ٤١ج ،توجيهاتي براي اين موضوع ذكر شده رجوع شود به تفسير تسنيم(شود 

كه از ماجرا بي اطلاع بودند انكار كرده و بعد به آنها گفته شود كه اگر در بار شما مال وآنها 

مسروقه پيدا شد حاضر به چه حاضر به چه مجازاتي هستيد، آنها هم كه از خود مطمئن بودند 

  .پاسخ بدهند كه در كنعان كسي را كه دزدي مي كند به بردگي مي گيرند

ت كه سربازان حكومت شروع به گشتن بار ها مي كنند، اين آيه ادامه اين داستان اس

البته ابتدا از بار برادران شروع مي كنند تا قضيه افشا نشود، در پايان جام را از بار بنيامين بيرون 

  .مي آورند

  استدلال به آيه 

ذلك ك...«: محل بحث ما در اين آيه از كذالك كدنا به بعد مي باشد كه مي فرمايد

  »....ا كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء اللهكدنا ليوسف م

عني تا پايان كيد الهي بود؛ يبراي نگهداري برادرش بنيامين از آغاز ) ع(نقشه يوسف

به الهام خدا اين كارها را انجام داد، تا بتواند برادرش را محترمانه نزد خود ) ع(يوسف

ه از طرفي در قانون مصر دزد را به گوننگهداردو گرنه نگهداشتن بنيامين نشدني بود چون 

 توانست او را بر طبق آيينيوسف نمي ديگري همچون زندان و شكنجه مجازات مي كردند و

  .پادشاهي مصر پيش خود نگهدارد

از سوي ديگر برادرانش نيز به اين سادگي از دست دادن بنيامين را نمي پذيرفتند  و

ز گردانند از اين رو خداي سبحان تدبيري به يوسف چون به پدر تعهد داده بودند كه اورا با

 ملي،جوادي آ(آموخت كه هم برادرانش بپذيرند و هم به قانون مصر با برادرش رفتار نكند 

  .)٢٣٩ص ، ٤١ج ، ١٣٩٥ ،تسنيم
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جمله كذلك كدنا در مقام امتنان بر يوسف است و كيد آنچنان كه راغب در 

است كه گاه مذموم است و گاه ممدوح است، و  نوعي حيله و نيرنگ: المفردات مي نويسد

 را از موارد ممدوح ياد معتقد است استعمال آن در جانب مذموم بيشتر است، البته مورد آيه

  .)٧٢٨ص: ق ١٤١٢ المفردات، اصفهاني،راغب (مي كند 

يعني ؛اكذلك كدن:از اين كه خداوند اين نقشه و تدبير را به خود نسبت داده و فرمود

آموخت واين نقشه چيزي نبود جز اينكه ) ع( چاره را خداوند به حضرت يوسفاين راه 

ه آن پايبند باشند، و چون اين أمر دستور الهي بود برادران به آنچه خود بدان معتقدند ب

حجت بوده و مي توان از آن حكم كلي برداشت نمود؛ چون از سويي اگر مربوط به همين 

مي نمود و از سوي ديگر بناي ما در اين نوشتار بر اين بود مورد خاص مي بود شارع بايد بيان 

بنابراين اين داستان مربوط به زمان  .كه احكام شرايع سابقه را مي توان استصحاب نمود

  .حضرت يوسف است ولي براي ما هم حكم آن حجت خواهد بود

باشد  مهم متذكر شديم كه اين قاعده تا زماني كه به ضرر خص نكته ديگر اينكه قبلاً 

قابليت جريان دارد فرقي نمي كند بين مذهب حق و باطل باشد يا اينكه بين دو نفر از يك 

زاع نمذهب باشد ولي يكي كلامش حق و ديگري باطل باشد در آيه مورد بحث هم با اينكه 

ولي چون اين قاعده به نفع ) و برادران) ع(حضرت يوسف(در ظاهر بين دو يهودي است 

  .ه بر حق است مي باشد اجراي آن در اين مورد هم بلامانع خواهد بودك) ع( حضرت يوسف

و كذَلِكَ يَجتَبيِكَ ربَكَُّ وَ : «فرمايدهمين سوره كه مي  ٦از سوي ديگر در آيه 

ن مِ  يُعَلِّمُكَ مِن تَأوِيلِ الاَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعمَتهَُ عَليَكَ وَ عَلي آلِ يَعقُوبِ كَما أتَمَّها عَلي اَبَويَكَ 

   ». قبَلُ أبراهِيم وَ اسحقَ إنّ ربَكََّ عَليِمٌ حَكِيمٌ

بر طبق اين آيه حضرت يوسف لحظه به لحظه مورد عنايت و تأييد خداوند متعال 

هم مي  )كذلك كدنا(بوده و هركاري مي كرده صبغه الهي داشته، بنابراين با صرف نظر از

خصم به چيزي كه خودش قبول  ملزم كردن(توان رضايت الهي به عمل حضرت يوسف را 

  .، را برداشت نمود)دارد
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  رد استدلال به آيه اي ديگر 

سوره مائده  ٤٩احتمال دارد به استدلال به اين آيه اشكال شود و آن اينكه در آيه 

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ « :مضموني مخالف  آيه به چشم مي خورد خداوند در اين آيه مي فرمايد

ا اللَّهُ وَ لا تَتَّبعِْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يفَْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزلََ اللهَُّ إِلَيكَْ فَإِنْ تَوَلَّوْبِما أَنْزَلَ 

ها و در ميان آن ؛»فَاعْلَمْ أَنَّما يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُصيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كثَيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ 

نان پيروي مكن و از طبق آنچه خداوند نازل كرده داوري كن واز هوس هاي آ)اهل كتاب(

آنها بر حذر باش مبادا تو را از بعض احكامي كه خداوند نازل كرده منحرف سازند و اگر 

روي گردانند بدان كه خداوند مي خواهد آنها را به خاطر پاره ) از حكم و داوري تو(آنها 

  .ن مجازات كند و بسياري از مردم فاسقنداي از گناهانشا

مأمور شده اند كه به حكم الهي بين يهوديان حكم ) ص(بر طبق ظاهر اين آيه پيامبر 

كنند نه بر طبق اعتقاد خودشان بنابراين اين آيه با آنچه از آيه مورد بحث برداشت كرديم در 

  .تعارض مي باشد

  جواب اشكال

مي كنيم ارتباطي با رد قاعده الزام ندارد؛ چرا كه در  شأن نزول آيه را كه نگاه: اولاً

آيه آنگونه كه ابن اسحق از ابن عباس نقل مي كند چنين آمده كه كعب ابن اسيد شأن نزول 

و عبد الله ابن صوريا و شاس بن قيس كه از سران يهود بودند گفتند نزد محمد برويم شايد 

يا : آمدند و گفتند) لي الله عليه و آله و سلمص(بتوانيم اورا فريب دهيم لذا نز رسول خدا 

ني كه ما از اشراف و دانشمندان يهود مي باشيم ما اگر بخواهيم از تو محمد تو خود مي دا

پيروي كنيم به خاطر ما تمام يهود از تو پيروي خواهند كرد و مخالفتي نخواهند داشت ولي 

واهيم تو را براي خود حكم قرار بين ما و بعضي از طوائف ما خصومت و دشمني است مي خ

دهيم به شرط اين كه به نفع ما و به ضرر آنها حكم كني اگر چنين كاري بكني به تو ايمان 

پيامبر از اين كار امتناع نموده و اين دو آيه به همين مناسبت نازل . آورده و پيرويت مي كنيم

  .)١٠٣ص :ق ١٤٢٢ ،لباب النقول في اسباب النزول سيوطي،(گرديد 
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 يم كه موردبالفرض كه از شأن نزول آيه هم صرف نظر كنيم و قائل شو: ثانياً 

مخصص نيست و شأن نزول نمي تواند آيه را تخصيص بزند باز هم اين آيه با آيه مورد بحث 

تعارضي نخواهد داشت، چرا كه تأييد الهي نسبت به اين عمل در داستان نشانه اين است كه 

پايان مأمور اجراي حكم الهي بود بنابراين اگرهم قاعده الزام از  حضرت يوسف از آغاز تا به

خواهد بود نه اينكه حكمي بر خلاف حكم الهي  ) ما انزل الله(اين آيه استنباط شود همان 

  .باشد

    نتيجه گيري

سوره يوسف قاعده الزام را استفاده  ٧٦حاصل آنكه با پيش فرض مي توان از آيه 

  :ازنمود كه آنها عبارتند 

  استصحاب شرايع سابقه جايز باشد  .١

قاعده الزام به باب طلاق و ارث كه مورد روايات اين باب است اختصاص ندارد  .٢

  .و در تمام ابواب فقه جاري است

اين قاعده تنها قانون تعامل بين شيعه و اهل سنت نيست بلكه در مورد تمام كساني  .٣

  .استكه ديني غير از تشيع دارند قابل جريان 

آيات الاحكام محدود به عدد خاصي نبوده و حتي آياتي كه به طور صريح به  .٤

حكم شرعي دلالت ندارند اگر به طور غير مستقيم هم دلالت بر حكمي بنمايند در رديف 

  .آيات الاحكام قرار مي گيرند

  منابعفهرست 

  قرآن كريم .١

  بي تا.، مؤسسه آل البيت، قم، »مقابس الانوار«تستري، اسد الله،  .٢

، مؤسسه دار المعارف فقه »موسوعه الفقه الاسلامي«جمعي از پژوهشگران،  .٣

  ق. ١٤٢٣اسلامي بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، قم، 
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  .١٣٩٥، مركز نشر اسراء، قم، »تسنيم«جوادي آملي، عبدالله، .٤

،  دار العلم للملايين، بيروت، »الصحاح«جوهري، اسماعيل بن حماد،  .٥

  ق. ١٤١٠

  ق.١٤١٥،  مؤسسه المنار، قم، »بحوث فقهيه«ين، حلي، حس .٦

، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه ٢، چ»السرائر«حلي، ابن ادريس،  .٧

  ق. ١٤١٠مدرسين حوزه علميه قم، قم،

، مؤسسه آل البيت، قم، »وسائل الشيعه«حر عاملي، محمد بن حسن،  .٨

  ق. ١٤٠٩

الدار الشاميه، -لمدارالع». مفردات«راغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .٩

  ق. ١٤١٢لبنان، 

، دارالفكر للطباعه »تاج العروس من جواهر القاموس«زبيدي، محب الدين،  .١٠

  ق. ١٤١٤و النشر والتوزيع، بيروت، 

 ، مؤسسه الكتب»لباب النقول في اسباب النزول«سيوطي، جلال الدين،  .١١

  ق.١٤٢٢الثقافيه، بيروت، 

فروشي مرتضوي، تهران، ، كتاب»مجمع البحرين«طريحي، فخر الدين،  .١٢

  ق. ١٤١٦

، دار الكتب الاسلاميه، تهران، »تهذيب الاحكام«طوسي، محمد بن حسن،  .١٣

  ق. ١٤٠٧

، دفتر ٢، چ»الدروس الشرعيه في فقه الاماميه«عاملي، محمد بن مكي،  .١٤

  ق. ١٤١٧انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 

، مؤسسه »لافهام الي تنقيح شرايع الاسلاممسالك ا«عاملي، زين الدين،  .١٥

  ق. ١٤١٣المعارف الاسلاميه، قم، 
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،كتابفروشي مفيد، قم، »القواعد و الفوائد«عاملي، محمد بن مكي،  .١٦

  ق. ١٤٠٠

  .١٣٨٠، مكتبه العلميه الاسلاميه، تهران،»التفسير«عياشي، محمد بن مسعود،  .١٧

ي ائمه اطهار(عليهم ، مركز فقه»قاعده الزام«فاضل لنكراني، محمد جواد،  .١٨

  . ١٣٩١السلام)، قم، 

  ق. ١٣٤٧، بي نا، مصر، »المصباح المنير«فيومي، محمد بن علي،  .١٩

،كتابخانه عمومي حضرت »فقه القرآن«قطب راوندي، سعيد بن هبه الله، .٢٠

  ق. ١٤٠٥آيت الله العظمي مرعشي نجفي، قم، 

وزه ، مركز مديريت ح»التمهيد في علوم القرآن« معرفت، محمد هادي، .٢١

  ق. ١٤١٠علميه قم، قم، 

، سازمان انتشارات »باز پژوهي آيات فقهي قرآن«ميبدي، محمد فاكر،  .٢٢

. ١٣٨٦پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 


